
تأثیر جنگ بر ادبیات جهان
 

  جنــگ، پیــش از آنکــه موضوعی سیاســی یا نظامی باشــد، 
تجربه‌ای انســانی اســت. تاریخ، جنگ‌ها را با نام فرماندهان، 
تاریخ نبردها و قراردادهای صلح به خاطر می‌آورد، اما ادبیات، 
صدای سربازی را ثبت می‌کند که از ترس می‌لرزد، مادری را که 
چشم‌به‌راه بازگشت فرزندش مانده و کودکی را که معنای زندگی 
را میان ویرانه‌های شهرش جست‌وجو می‌کند. شاید به همین 
دلیل اســت که ماندگارتریــن آثار ادبــی جهان، نه در ســتایش 
جنگ، بلکه در ســوگ انسان نوشته شــده‌اند؛ زیرا جنگ تنها 
شــهرها را ویران نمی‌کند، بلکه ســکوتی عمیق در جان انسان 
بر جا می‌گذارد؛ ســکوتی که از دل آن، تــرس، تنهایی، فقدان و 
پرسش‌های بی‌پاسخ سر برمی‌آورند. ادبیات نخستین جایی 
است که این سکوت را به زبان تبدیل می‌کند و نمی‌گذارد رنج 

انسان در هیاهوی تاریخ فراموش شود. 
ادبیات، برخلاف تاریخ، به دنبال پیروزی نیست؛ به دنبال 
گر تاریخ می‌گوید جنگی چگونه آغاز شد  حقیقت انسان است. ا
و چگونه پایان یافت، ادبیات می‌پرسد آن جنگ با روح انسان 
چه کرد. ایــن تفــاوت، ادبیات جنــگ را به یکــی از عمیق‌ترین 
شــاخه‌های ادبیات جهان تبدیل کرده اســت. لئو تولســتوی 
در رمان سترگ »جنگ و صلح«، جنگ‌های ناپلئونی را روایت 
می‌کند، اما آنچه اثــر او را جاودانه کرده، نه شــرح نبردها، بلکه 
نگاهش به انسان اســت. تولستوی نشــان می‌دهد که در دل 
هر جنگ، هــزاران زندگی عــادی جریــان دارد؛ زندگی‌هایی که 
با تصمیم سیاســتمداران دگرگون می‌شــوند. او قهرمانــان را از 
اسب‌های جنگی پایین می‌آورد و کنار مردم عادی می‌نشاند. 

پس از جنگ جهانــی اول، ادبیات دیگر نتوانســت با همان 
زبان گذشــته از جنگ ســخن بگوید. اریش ماریا رمارک در »در 
جبهه غرب خبری نیســت«، تصویــری تکان‌دهنده از نســلی 
ارائه می‌دهد کــه پیــش از آنکه طعم زندگــی را بچشــد، قربانی 
آرمان‌های سیاسی شد. در این رمان، جنگ نه افتخار است و 
نه ماجراجویی؛ بلکه کارخانه‌ای است که انسان را به تدریج از 
درون تهی می‌کند. ارنست همینگوی نیز در »وداع با اسلحه« 
و »زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند«، نشان می‌دهد که جنگ 
حتی عشق را نیز زخمی می‌کند. شخصیت‌های او بیش از آنکه 
با دشــمن بجنگند، با ترس، تنهایی و سرنوشــت خــود روبه‌رو 
هســتند. در آثــار همینگــوی، ســکوت گاه از صــدای انفجارها 

بلندتر است. 
جنــگ جهانــی دوم، ابعــاد تــازه‌ای از رنــج انســان را آشــکار 
کرد. واســیلی گراســمن در »زندگــی و سرنوشــت«، تنهــا از نبرد 
اســتالینگراد نمی‌گوید، بلکــه تصویری از انســان گرفتــار میان 
دو ماشــین عظیم قدرت ارائه می‌دهد؛ انسانی که برای حفظ 
کرامــت خــود می‌جنگد، نــه برای فتــح ســرزمین‌ها. در ســوی 
گر ایــن انســان اســت«، تجربه  ، پریمــو لــوی در کتــاب »ا دیگــر
زیسته خود از اردوگاه آشویتس را روایت می‌کند. این اثر، بیش 
از آنکه خاطره‌نگاری باشد، پرسشی اخلاقی پیش روی جهان 
می‌گذارد: وقتی انســان، انســانیت خود را از دست بدهد، چه 

چیزی از او باقی می‌ماند؟
کی، ادبیات ویــژه خود را  گازا ژاپن نیــز پس از هیروشــیما و نا
آفرید. ماســوجی ایبوســه در »باران سیاه« نشــان می‌دهد که 
جنگ با خاموش شــدن آخرین گلوله پایان نمی‌یابــد. آثار آن 
سال‌ها در جسم، روان و حافظه بازماندگان ادامه پیدا می‌کند. 
قربانیــان جنــگ، تنهــا کشته‌شــدگان نیســتند؛ بازماندگانــی 
هستند که هر روز با خاطره آن زندگی می‌کنند. در »سلاخ‌خانه 
شماره پنج«، کورت ونه‌گات با زبانی آمیخته به طنز تلخ و خیال، 
نشــان می‌دهد که جنگ حتی نظم زمان را در ذهن انســان بر 
هم می‌زند. گویی کسی که از دل جنگ بازمی‌گردد، دیگر هرگز 

نمی‌تواند جهان را مانند گذشته ببیند. 
آنچه این آثــار را به هم پیونــد می‌دهد، نفی جنگ نیســت؛ 
دفاع از انسان اســت. نویســندگان بزرگ جهان دریافته‌اند که 
، بلکه انســان است؛  مهم‌ترین قربانی هر جنگ، نه یک کشــور
 ، انســانی که گاه جانش را از دســت می‌دهد و گاه تــا پایان عمر
زخمــی را با خــود حمــل می‌کند کــه دیده نمی‌شــود. شــاید راز 
مانــدگاری ادبیات جنگ نیــز در همین باشــد. این آثــار اجازه 
نمی‌دهند رنــج انســان در میان آمار کشته‌شــدگان گم شــود. 
تاریخ، تعداد قربانیــان را ثبت می‌کند، اما ادبیــات، نام، چهره، 
، با وجود  اشــک، ترس و امیــد آنان را زنــده نگه مــی‌دارد. امــروز
همه پیشــرفت‌های علمــی و فنــاوری، جهــان هنــوز از جنگ 
رهایــی نیافته اســت. هر بــار کــه آتشــی در گوشــه‌ای از جهان 
شــعله‌ور می‌شــود، دوبــاره بــه ســراغ رمان‌هــای تولســتوی، 
رمارک، همینگــوی، گراســمن، پریمو لوی و دیگر نویســندگان 

جنــگ می‌رویــم؛ زیــرا آنهــا 
بــه مــا یــادآوری می‌کننــد 
کــه ویران‌تریــن شــهرها را 
می‌تــوان دوبــاره ســاخت، 
امــا بازســازی روح انســان، 
کاری اســت  دشــوارترین 
کــه تاریخ بر دوش نســل‌ها 
می‌گــذارد. شــاید جنگ‌ها 
روزی پایــان یابنــد، امــا تــا 
زمانی که »جنگ و صلح«، 
»در جبهــه غــرب خبــری 
نیست«، »وداع با اسلحه«، 
گر  »زندگی و سرنوشت« یا »ا
این انسان اســت« خوانده 
می‌شوند، صدای قربانیان 
شــد.  نخواهــد  خامــوش 
ادبیــات، حافظه‌ی انســان 
اســت؛ حافظه‌ای که اجازه 
نمی‌دهــد رنــج آدمیــان در 
غبــار زمان گم شــود. شــاید 
همیــن حافظــه، تنهــا امید 
بشــر باشــد تا پیــش از آنکه 
دوبــاره ماشــه‌ای چکانــده 
شــود، صــدای انســان را از 
کتاب‌هــا  میــان صفحــات 
بشنود و تاریخ، اندکی کمتر 

خود را تکرار کند. 

  آرمان ملی: برخلاف تصور عموم، کارنامه‌ی یک مترجم 
ادبــی تنها بــا کیفیــت ترجمه‌هایش ســنجیده نمی‌شــود؛ 
بلکه عوامل مختلفــی، از جمله انتخاب‌هایــش در ترجمه 
و تاثیرگــذاری مجموعــه‌ی ترجمه‌هایــش بــر جریان‌هــای 
ادبی بایــد در این ســنجش، مورد نظــر قرار گیرنــد. علیرضا 
بهنام علاوه بر روزنامه‌نگاری و شــاعری در ترجمه ادبی نیز 
دارای کارنامه اســت و توانســته بــا انتخاب‌هایــش، توجه و 
نظر مخاطبان شعر را جلب کند. او خود در توضیح چرایی 
برخی انتخاب‌هایش می‌گوید: »متوجه شباهت‌های آن با 
آمریکای پس از جنگ دوم جهانی شدم که محیط مناسبی 
برای بالیدن نسل بیت شده بود... این بود که به سراغ این 
شاعران رفتم« و همین خط فکری را در انتخاب و ترجمه‌ی 
آثار چهره‌های سرشناســی چون براتیگان و بوکفســکی و... 
دنبال کرده است. در گفت‌وگویی که با او داشتیم به بررسی 
کم و کیــف ایــن انتخاب‌ها و پــاره‌ای مســائل در حوزه نشــر 

پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 
   علیرضا بهنــام کیســت و از چــه زمانی بــه ترجمه را 

شروع کرده است؟
مــن شــاعری در جســت‌وجوی افق‌هــای زبان هســتم، 
اولین ترجمه‌ام را وقتی شروع کردم که در دوران دبیرستان 
برای تقویت زبان انگلیسی به زبان اصلی رمان می‌خواندم. 
مادرم که خود مترجم و دبیر زبان انگلیسی بود توصیه کرد 
آنچه از کتاب را درک می‌کنم به فارسی خلاصه‌نویسی کنم، 
بعد از گذشت چند صفحه دیدم خلاصه‌نویسی نمی‌تواند 
منظور اصلی کتاب را انتقال بدهد. به چیزی که نوشته‌ بودم 
نگاه می‌کردم و حس می‌کردم در برابر آنچه خوانده‌ام بسیار 
حقیر اســت. این بود که به ابتدای کتاب برگشــتم و ســعی 
گراف معادلی در زبان فارسی پیدا کنم که  کردم برای هر پارا
شکل داســتان و حســی را که از خواندنش پیدا کرده بودم 
بازتاب دهد. حدود شش ماه با آن کتاب درگیر بودم و زمانی 
که کارم تمام شد حس می‌کردم شاهکاری خلق کرده‌ام که 
باید فورا به دست دیگران برسانم. تازه فهمیدم که لااقل ده 
ترجمه از آن کتاب در بازار موجود است و با مقایسه ترجمه 
خودم با ترجمه معتبر موجود دریافتم بســیاری از مطالب 
کتــاب را درســت نفهمیــده‌ام بــا مراجعــه بــه پانویس‌هــای 
ترجمه به دنبــال منابعی رفتــم که اطلاعات جانبــی درباره 
عبارت‌های دشوار داســتان به دســت می‌دادند و متوجه 
شدم بدون داشتن آن اطلاعات جانبی ترجمه غیرممکن 
است. به این ترتیب پرونده آن ترجمه که رمان ربه‌کا اثر دافنه 
دوموریه بود را برای همیشه بستم و آن را به عنوان خاطره‌ای 
عبرت‌آموز در کنج کتابخانه‌ام نگهداشتم. تاثیر این کار در 
من این بود که برای رشته مترجمی زبان انگلیسی امتحان 
دادم و دو سال اول تحصیلات دانشگاهی‌ام را با این رشته 
کادمیــک مبانی  ســپری کردم کــه موجب شــد بــه شــکل آ
ترجمه را یاد بگیرم. بعــد از آن ترجمه به عنوان یک مهارت 
شخصی همواره با من است و هر وقت چیزی ببینم که جای 
خالی‌اش در زبان فارسی حس می‌شود وسوسه ترجمه‌اش 

به سراغم می‌آید. 
   بــه نظر شــما تفاوت بیــن ترجمه شــعر و داســتان با 

متون روانشناسی و فلسفی چیست؟
مثل تفاوت خود شعر و داســتان با آن متون است. زبان 
ادبیــات با زبــان علم فــرق می‌کنــد. ادبیــات زبان را توســعه 
می‌دهد حال آن که علم آن را به منظور انتقال یک مفهوم 
دقیق به مصرف می‌رساند. از طرف دیگر سر و کار ادبیات با 
ابهام و چندمعنایی است اما لازمه علم بودن علم این است 
که آن کلمات و ترکیب‌ها معنایی دقیق و تعریف شده داشته 
باشند. البته انواعی از فلسفه اروپایی هستند که زبانشان به 
ادبیات پهلو می‌زند اما در ترجمه این متون هم لازم اســت 
مترجم با دستگاه فلسفی نویسنده آشنا باشد و استعاره‌ها 

را به سمت مفاهیم سوق دهد. 
   در مجموعــه شــعر »در عشــق بــاران می‌بــارد« کــه 
شــما ترجمــه‌اش کردیــد؛ بــه نظــر می‌رســد بــا تعریفــی 
شخصی‌ســازی شــده از عشــق توســط ریچارد براتیگان 
مواجه‌ایم. این رویکرد چقدر دربرابر کلیشه‌های رایج، 

موفق عمل کرده است؟
 براتیــگان مجموعه‌ای بــا این نام نــدارد. این اســم یکی 
از شعرهای اوســت که برای منتخب اشــعارش برگزیدم. در 
آن کتاب همان‌طور که در مقدمه‌اش اشاره کرده‌ام رویکرد 
براتیگان به مقوله عشــق همراه بــا طنز، مطایبــه و انتقاد از 
جامعه است. او شعری دارد که اولش متلک گفتن نوجوانان 

به جنــس مخالــف را تصویر می‌کنــد و در انتهایش به رشــد 
جمعیت در جهان و کمبود منابع می‌رسد. یا در شعری دیگر 
بیهودگی سرگشــتگی‌های عاشــقانه در جامعه خوش‌بین 
و توســعه‌گرای آمریکای دهه پنجاه میلادی را با فاصله یک 
سلام عاشق و خداحافظ معشوق نشان می‌دهد. براتیگان 
به این ترتیب از تغزل کلیشه‌زدایی می‌کند و آن را به واقعیت 
زیســت روزمره نســل خــود نزدیــک می‌ســازد. عجیــب این 
که آن زیســت روزمره دهه‌ها بعد در جامعه مــا رواج یافته و 
ســبب هم‌حســی مخاطب اوایل دهه هشــتاد خودمان با 

این شعرها شد. 
   »مثــل پرنــده‌ای در بــاران« هم کــه مجموعه اشــعار 
ریچارد براتیگان اســت، با ترجمه شــما منتشــر شده. آیا 
شما هم معتقدید در اشــعار و حتی رمان‌های براتیگان، 

رد و نشان خودکشی و گرایش به آن محسوس است؟
آن کتــاب مجموعه پنج دفتر اول اشــعار براتیگان اســت 
در آن حدی که در ایران قابل انتشار بود. قرار بود سه دفتر 
دیگرش هم در قالب جلــد دومی به آن کتاب افزوده شــود 
که هنــوز این کار را نکرده‌ام. اما به شــدت با این تعبیر شــما 
درباره خودکشی مخالفم. زندگی نویســنده ربطی به شیوه 
مرگش ندارد. این تلقی که هر کس خودکشی کرد همه عمر 
در حــال تهیه تمهیدات خودکشــی بــوده به نظرم اشــتباه 
است. خودکشی یک تصمیم آنی است، یک لحظه به ذهن 
می‌رســد و ممکن اســت فرد انجامش دهد. البته براتیگان 
شعر مربوط به خودکشــی هم دارد که مربوط به خودکشی 
مادرش و تجربه خودکشی ناموفق خودش در جوانی است 
اما همین چند شعر است؛ بقیه شــعرها بازیگوش و سرشار 
از زندگی است. بیشتر نویســنده‌های آن نسل زندگی‌های 
شلوغ و پر از تجربه‌ای داشته‌اند. بعد هم این که رمان‌های 
براتیگان به شدت با هم تفاوت دارند و به سختی می‌شود 
نقطه مشترک فرمی و محتوایی بینشــان پیدا کرد، از رمان 
متافیکشن صید قزل‌آلا در آمریکا بگیر تا رمان فانتزی در قند 
هندوانه و مثلا رمان چند ژانری هیولای هاوکلاین مضامین 
و شیوه‌های پرداخت براتیگان متغیر و با هم متفاوت است. 
به نظرم نمی‌شــود بین این‌هــا مضمون مشــترک پیدا کرد 

گز آن مضمون »خودکشی« باشد.  مخصوصا ا
   در مجموعــه اشــعار »خوش‌شــانس‌ها« چطور؟ به 
نظرتان تجربیات زیســتی بوکفســکی، چقدر در شــعرها 

انعکاس پیدا کرده است؟
خــب؛ بوکوفســکی معــروف بــه ایــن اســت کــه تجربــه 
زیســته‌اش را می‌نوشــته. ایــن تصویری اســت کــه خودش 
دوست دارد از خودش ارائه بدهد، برای عاشقان، فرورفتن 
در احوال نویســنده هم لابد جذاب است. البته وقتی نگاه 
کنیم به این که از حدود سی ســال زندگی‌اش یعنی از دهه 
۲۰ زندگــی تا دهــه ۵۰ هیچ اطلاعات مســتقلی در دســترس 
نیست، می‌توانیم شک کنیم که او هم پنهان‌کاری را بلد بوده 
و آنچه نشــانمان می‌دهد، بیشــتر بک تمهید هنری است 
تا عین واقعیت! مســلما برای جویندگان احوال نویســنده 
این خبــر خوبی نیســت. اما این مســاله ســویه دیگری هم 
دارد. بوکوفســکی یکی از بهترین مشاهده‌گرهایی‌ســت که 
شــعر گفته‌انــد. او می‌توانــد نکاتــی را از پیش‌پا‌افتاده‌تریــن 
واقعیت‌های روزمره اســتخراج کند که با هر بار خواندن باز 
هم خواننده را به شگفتی وادار کند. صراحت غبطه‌برانگیز 
او در نقــد مناســبات غلــط اجتماعــی و سیاســت‌های 
، شــعر او را به جایی برای ایجاد هم‌حسی و  خانمان‌برانداز
همدلی تبدیل می‌کند. البته نباید فراموش کرد که ترجمه 
آلمانی اشعار بوکوفسکی در کشور اجدادی‌اش یعنی آلمان 

طرفداران بیشتری به نسبت آمریکا دارد. 
   در طــول این ســال‌ها، در میان دوســت‌داران شــعر 
به عنوان یکی از مترجمان شــعر پســت‌مدرن شــناخته 
شــده‌اید. چــرا ســراغ قبیــل شــعرها و شــاعران رفتیــد و 

معیارتان در انتخاب این نویسندگان چیست؟
در جوانــی مدتی به کارگاه‌های شــعر و قصــه رضا براهنی 
رفــت و آمد داشــتم. چون بیــرون از تهــران دانشــجو بودم، 
نمی‌توانســتم آنجــا ثبت‌نام کنــم و حضور منظمی داشــته 
باشم اما در هر فرصتی از جلسات عمومی و شعرخوانی‌های 
ماهانه بهره می‌بردم. نام بسیاری از شاعران روز دنیا را آنجا 
شنیدم و توضیحات براهنی که بسیاری از این شاعران را از 
نزدیک می‌شناخت باعث شــد کار و بار این شــاعران برایم 
جالب شود. سال‌ها بعد با بررسی جامعه آن روز ایران متوجه 
شباهت‌های آن با آمریکای پس از جنگ دوم جهانی شدم 

که محیط مناســبی بــرای بالیدن نســل بیت شــده بــود. با 
مطالعه شعر نسل بیت احساس کردم این شاعران با ایجاد 
گشــایش در زبان و رفتن به جنگ ســنت‌های سنگ شده 
شــعر انگلیســی دقیقا همان کاری را کرده‌اند که ما شاعران 
دهه هفتاد شمســی در ایران به دنبال آن بودیــم. این بود 
که بــه ســراغ این شــاعران رفتــم. اولیــن کتابــی که از اشــعار 
براتیگان در ایران منتشر شد منتخبی از سه مجموعه اول 
او بود که نامش را »کلاه کافکا« گذاشــتم و در ســال ۱۳۸۴ در 

ایران منتشر شد. 
یادم می‌آید حتی ناشر کتاب با تردید به آن نگاه می‌کرد و 
به من گفت شعرها را خیلی دوست دارد اما مطمئن نیست 
جامعه بــرای پذیرش این شــعرها آمــاده باشــد. البته کمی 
بعد از انتشار کتاب، شکش به طور کامل برطرف شد؛ چون 
کتــاب در کمتر از یکســال بــا اســتقبال بی‌نظیــر مخاطبان 
مواجه شد و دو چاپ سه هزار نســخه‌ای و یک چاپ ۲۵۰۰ 
نســخه‌ای از آن بــه فــروش رفــت. کتــاب از قشــر کتابخوان 
بیرون رفت و بین خوانندگان غیرحرفه‌ای هم طرفدار پیدا 
کرد و کار به جایی رسید که گروهی از علاقه‌مندان شعر سعی 
کردند ســبک براتیــگان را تقلیــد کنند، کــه البتــه کار خوبی 
نیست‌. دلیل خوب نبودن این تقلید هم این است که شعر 
براتیگان ادامه منطقی تاریخ شــعر آمریکاســت، ما در دهه 
هفتاد شعرهایی داریم که ادامه منطقی تاریخ شعر فارسی 
گی‌های مشــابهی با شعر براتیگان  است و در عین حال ویژ
دارد. حیف نیست آنچه خود داریم را از بیگانه تمنا کنیم؟ 
باری آن کتاب به چاپ هشتم یا نهم رسیده بود که یک آقای 
رندی در یک نشر نوظهور برداشت شعرهای براتیگان را به 
صورت موزون! بازسرایی کرد و اسم کتابش را گذاشت »کلاه 
کافکا«. ناشر بنده هم که حوصله دردسر نداشت و به‌اندازه 
کافی از کتاب من سود برده بود، انتشار کتاب را متوقف کرد 
و نسخه پی‌دی‌اف آن را در »طاقچه« گذاشت. وقتی هم به 
آن آقای به اصطلاح مترجم اعتراض کردم که چرا نام کتاب 
مرا روی کتاب خودش گذاشــته، با لحن بســیار بدی گفت 
این اسم شعری از براتیگان است و به من ربطی ندارد! البته 
دوستان مترجم می‌گفتند جایی هست که می‌شود به آنجا 
شکایت کرد اما من ترجیح دادم از »ناشر و مترجم« به جایی 
شکایت نکنم که کارش بررسی و دادن مجوز به کتاب است 
چون به طــور اصولــی بــا دادن و گرفتــن مجوز برای انتشــار 
هر کتابی مخالفم ترجیح دادم به ســهم خودم از مشارکت 
گــر آن آقا این  در ممنوعیــت یک کتاب خــودداری کنم اما ا
گفت‌و‌گو را می‌خوانَد، دوست دارم بداند او را نبخشیده‌ام و 

کارش را مصداق سرقت ادبی می‌دانم. 
    کتاب »نه من و آمد و رفت« که شامل دو نمایشنامه 
کوتــاه از بکت اســت، نقــش ضمیر مــن از لحاظ ســاختار 
روانشناختی در این نمایشــنامه‌ها چیست و هویت به 
عنوان یک مفهوم رنگ‌باخته جامعه شــناختی، به چه 

شیوه‌ای در این کتاب نمایان شده است؟
آن کتــاب هم ماجــرای جالبــی دارد. مــن از اواســط دهه 
هفتاد در تئاتر فعالیت داشتم و همراه دوستان گروه تئاتری 
به نام »صلح« داشــتیم. در ســال ۸۰ سرپرســت گــروه آقای 
کامبیز اسدی تصمیم گرفت نمایشی از ترکیب دو نمایشنامه 
»نه، من« و »آمد و رفت« از بکت را با شــیوه خاصی از اجرا در 
کافه زیرزمیــن تئاتر شــهر اجرا کند. مــن که دســتیار او بودم 
مامور شدم ترجمه‌های موجود این نمایشنامه‌ها را بررسی 
و از میــان آنها یکــی را برای اســتفاده انتخاب کنم. بررســی و 
مقابله ترجمه‌های موجــود که بعضی از آنهــا کار مترجمان 
شناخته‌شده‌ای هم بود، نشان داد که هیچکدام برای اجرا 
ترجمه نشده بودند و در بعضی ترجمه‌ها، غلط‌های فاحش 
ترجمه وجود داشت. این بود که خودم دست‌به‌کار شدم و با 
کمک دوستی که سال‌ها در ایرلند زندگی کرده بود و بعضی 
اشــاره‌های پنهان و تلمیح‌های بکت را بهتر درک می‌کرد در 
مدت شــش ماه نمایشــنامه‌ها را دوباره ترجمه کردم. البته 
آن اجرا با حضــور بازیگرانی چون ســهیلا گلســتانی و حافظ 
گران هم اجرا شد  آهی آماده شد و یک شب با حضور تماشا
کدل رئیس وقت تئاتر شهر که  اما در انتهای اجرا حســین پا
برای دیدن نمایش شــخصا حضور پیــدا کرده بــود از ادامه 
اجرای نمایش جلوگیری کرد و زحمات گروه را برباد داببراما 
درباره بخش دوم ســوالتان باید بگویم در نمایش »نه‌ من« 
شــخصیت »دهان« یک زندگی انســانی را از پیــش از تولد تا 
مرگ روایت می‌کند. مشــکل دهان هویت نیست مشکل از 
بیهودگی تمام مراحل این زندگی است. دهان تلاش می‌کند 

بــا دســت انداختــن بــه مذهــب، ایدئولــوژی و انگیزه‌هــای 
شخصی موفقیت، به زندگی خودش معنا ببخشد اما در همه 

این تلاش‌ها شکست می‌خورد. 
، اندیشه و تفکر     تا حالا شده که برای ترجمه یک اثر
خود را کنار بگذاری و به سفارش ناشر خط فکری خود را 

به کل عوض کنید و کارهای سفارشی انجام دهید؟
مســلما نه. یک بار ناشــری ســفارش کرد کتاب خاطرات 
میشل اوباما را ترجمه کنم، یک فصل را ترجمه کردم اما در 
نهایت به ناشر اطلاع دادم از ادامه کار منصرف شده‌ام. کار 
من نبود، نمی‌توانستم آن همه دروغ را گردن بگیرم و تحویل 
خواننده فارسی‌زبان بدهم. البته برای مترجمان دیگری که 
آن کتاب را به فارسی برگرداندند احترام قائلم. کتاب‌هایی 
هم بودنــد که از ناشــران ســفارش گرفتــم امــا آن کتاب‌ها را 
در واقع ناشــران با توجه به نوع علایق من به من پیشنهاد 
کردند. یکی از آنها کتابی است که با نام »عاشقانه‌های شاعر 
گمنام« در بازار است و منوچهر حســن‌زاده ناشر کهنه‌کار و 
خوشــنام نشــر مروارید که یادش گرامی اســت کتاب اصلی 
را با نام »مجموعه ادنا وبســتر از نوشــته‌های منتشر نشده 
ریچــارد براتیــگان« از آمریــکا خریــد و بــه ایــران آورد و از من 
خواست ترجمه آن را به عهده بگیرم. به جرات می‌گویم که 
از ترجمه این کتاب بســیار لذت بردم و گزیده‌ای از هشــت 
دفتر شــعر رســمی براتیگان را هم بــه انتهای آن افــزودم که 
خواننده بتواند با خواندن این کتاب تصویری کلی از روند 

کاری براتیگان به دست بیاورد. 
دیگری هم همان کتاب »خوش‌شانس‌ها« بود که باز به 
سفارش حسن‌زاده انجامش دادم، ســفارش اصلی کتابی 
مشــخص از بوکوفســکی بود که باز از آمریکا خریــده بود و با 
گر ادعا کنیم کتاب  خود آورده بود اما من نظرم این بود که ا
مشــخصی از بوکوفســکی را ترجمــه کرده‌ایــم، واضح اســت 
کــه دروغ گفته‌ایــم چــون در همــه کتاب‌هــای بوکوفســکی 
شــعرهایی وجــود دارنــد کــه در ایــران سانســور می‌شــوند. 
زنده‌یاد حسن‌زاده هم با مهربانی پذیرفت خودم گزیده‌ای 
از شعرهای بوکوفسکی جمع کنم که سانسورشدنی نباشد. 
    کتاب »هایکوی ســیاه« که شامل شــعرهای هایکو 
از ده شــاعر سیاه‌پوســت بــوده اســت، قالــب شــعری 
ویژه‌ای دارد که به موضوعات گســترده می‌پردازد. شما 
بــرای انتخاب این آثــار، چقــدر از شــاعرها و زیرلایه‌های 

فرهنگی‌شان برای ترجمه شناخت داشته‌اید؟
آن کتاب هم داستان جالبی دارد. من در سال ۸۸ کتابی 
منتشــر کردم با عنــوان »هایکوهای نســل بیت« کــه اولین 
کتاب مســتقل درباره شــاعران نســل بیت در ایران اســت و 
تالیــف و ترجمه بود یعنــی تحقیقی کــردم دربــاره پیدایش 
گی‌هــای آن.  و گســترش هایکــوی غیرژاپنــی و قواعــد و ویژ
شــعرهای آن کتاب شــامل هایکوها و ســطرهای آمریکایی 
ک و گــری اســنایدر  آلــن گینزبــرگ و هایکوهــای جــک کــروا
بود. در جریان آن تحقیق با هایکوهای جز لنگستون هیوز 
آشنا شدم و با تحقیق بیشتر دریافتم نسل بعدی شاعران 
سیاهپوســت بــه تاســی از هیــوز کارهــای جالبــی در زمینه 
هایکــو کرده‌انــد که شایســته اســت به عنــوان یــک مکتب 
مستقل بررسی شود. این بود که بعد از اتمام کتاب شاعران 
نســل بیت حاصــل تحقیقــم درباره شــاعران سیاه‌پوســت 
آمریکایــی را در قالــب یک کتــاب دیگــر تدوین کــردم اما به 
دلیل ورشکستگی ناشر قبلی بیش از یک دهه طول کشید 
تا برای این کتاب ناشــر جدیــدی پیدا کنــم. در این فاصله 
کتاب »ساعت چند است؟« را هم منتشر کردم که مجموعه 
هایکوهای تنها شاعر زن مکتب ایماژیسم یعنی »امی لاول« 
است. مجموعه کتاب‌هایی که در نتیجه آن تحقیق نوشتم 
یک شماره دیگر هم دارد که درباره جنبش هایکونویسی در 

شرق اروپاست و هنوز منتشر نشده است.  
    بهترین اثری که از شما ترجمه شــده چه نام دارد و 
معیار شما برای انتخاب این اثر به چه مولفه‌های بستگی 

داشته است؟
مــن همــه کارهایی را کــه ترجمــه کــردم دوســت دارم اما 
کتابی که آن را ترجمه کردم و تنها یک چاپ از آن منتشر شد 
و خیلی دوســتش دارم مجموعه شعر »درباره کفش‌ها« اثر 
شاعر پیش‌رو فرانســوی ناتالی کوئینتان است که در کشور 
خود به دلیل اجراهای شــعری و تجربه‌های غیرمعمول در 
شعر شناخته می‌شود. این کتاب یک شعر-مفهوم است که 
به صورت تک قطعه‌های منثور حول محور مفهوم کفش و 
راه رفتن شــکل گرفته و دوست داشــتم لااقل کسانی که در 

ایران در کار شعر دستی بر آتش دارند آن را بخوانند. 
     آخریــن کتابی که ترجمــه کرده‌اید چه نــام دارد و تا 
چه توانسته‌اید به متن اصلی و سبک نویسنده، متعهد 

باشید؟
آخریــن ترجمه مــن همــان هایکوی ســیاه اســت کــه در 
ســال ۱۴۰۰ منتشــر شــد و دربــاره‌اش حــرف زدیــم. البتــه در 
همــان دوره‌هــا کتاب‌هــای دیگری هم منتشــر کــرده‌ام که 
خواندنشــان خالــی از لطف نیســت از جمله آنهــا می‌توانم 
« کــه گزیده‌ای از شــعر نســل جوان  به »کارگاه ترجمه شــعر
کشورهای اسکاندیناوی است و »خداوندگاران کفش‌های 
بالدار« که گزیده شعرهای شاعران مختلف از سرتاسر جهان 
اســت و در آن هم از آزرا پاند شــعر پیدا می‌شــود هم از هان 

کانگ اشاره کنم. 
گر تمایل دارید می‌توانید      حرف پایان با شماست. ا

در مورد مجموعه شعرهایتان سخن بگویید؟
از لطف شما متشکرم، در طول بیش از سه دهه شاعری 
سعی کرده‌ام هر جا امکانش بوده به حوزه‌های دیگر علوم 
انســانی نقب بزنم اما همچنان با بیــش از ۲۰ عنــوان کتاب 
ترجمه خــودم را مترجم حرفــه‌ای نمی‌دانم چرا که بیشــتر 
در جریان تحقیــق و پژوهش برای تکمیل مهارت شــاعری 
به ســراغ ترجمه رفته‌ام و هدفــم اول این بوده کــه خودم از 
شــاعران جهان چیزی بیامــوزم و در درجه بعــدی آنچه به 
دســت آورده‌ام را با خواننده ایرانی تقســیم کنــم. امیدوارم 

حاصلش راضی‌کننده باشد. 
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یادداشت
علیرضا بهنام در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

مترجم باید با دستگاه فلسفی نویسنده آشنا باشد
   هدف اولم از ترجمه تکمیل مهارت‌های شاعری‌ام بود

حمید نیسی  
نویسنده 


